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 مقدمه ناشر 

 بسم الله الرحمن الرحيم

فرحين بما آتاهُمُ اللهُ من فضلِهِ و يتسبشرونَ بالذينَ لَم يلحقوا بِهِم مِن »

 (170 –)آل عمران « خلفهمِ الاَ خوفٌ عليهِم وَلا همَ يحزُنُون

دوران دفاع مقدس كه به قلم زيبايي رهبر انديشمند و فرزانه مان به معجزه الهي 

ملت مسلمان و بزرگ ايران تاريخ، تعبير گرديده، با شكوه ترين حماسه تاريخ 

 است. 

دوران با شكوهي كه تحول شگرفي در دل و جان و فكر و عمل جوانان اين 

كشور پديد ورد و در پرتوی احيای ارزش های معنوی به معجزه ای تاريخي 

 مبدل گشت. 

انتقال اين ارزش های معنوی در قالب های ادبي، چون جويبار رحمتي است كه 

 جلوگيری و علاقمندان به طريق الي الله را سيراب مي نمايد.  از انقطاع اين مسير

قطره هايي از دريايي « نماز»خاطرات شهدای دفاع مقدس استان كرمان با موضوع 

 بيكران خاطرات پُر گهر آنهاست و چراغي در مسير راه انسان های طالب حقيقت.
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مجموعه كتاب های )برای يادآوری( تلاشي است در جهت ارائه سبك زندگي 

 تا انسان مستغرق در دنيا و ماديات به حقيقت زندگي الهي خود آگاه گردد. 

 

 

 اجركم عندالله 

 نشر گرا   
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 پيشگفتار

اين جا سررزمين عشرق اسرت، سررزمين عاشرقان واقعي خداسرت،  سررزمين 

مين كربلای قرن بيسررتم. اگر نينوا كربلای قرن دلباختگان و خدا گونگان، سرررز

 اول هجری شد، ايران كربلای قرن چهاردهم است. 

اگر آن جا در ميدان جنگ نماز اقامه شرررد، اين جا هم پز از چهارده قرن در 

 چنان ميداني نماز عشق خوانده شد. 

هَل »كربلائيان ايران به كربلاسرررازان قرن اول هجری اقتدا نموده و عملاد ندای 

رُني امام حسررين )ع( را پز از گذشررت قرن ها پاسررخ دادند  اعلام « مِن يَنصررُ

يام نمودی ولي كسررري » كردند:  ياز به خون و ق ای آقا اگر تو آن روز اعلام ن

سخي نداد، امروز پز از  سه فردی از  14پا قرن ما مردمي كه در اثر انفاس قدي

ق گرفتيم و نماز سررلاسرره تو حسرريني شررده ايم، با خونهايمان وضرروی عشرر

 «  خوانديم.

عارفان عاشق و عاشقان واصل، نماز، اين ركن ركين دين را در چنان حالاتي به 

 پا داشتند كه گويي در اوج خدايند. 
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ستند، آنان دلباختگاني بودند  شقه مي دان شق و ميعاد معا آنان نماز را تجليگاه ع

راز و نيازها به نماز كه از همه علقه ها بريده و به خدا رسررريده بودند و در 

 اميرالمومنين )ع( تاسّي مي جستند. 

عزيزاني كه قبل از شرررهادت انگار كه در باغهای بهشرررت قدم مي زدند، آنان 

 نمازشان نماز بهشتيان بود و عبادتشان عبادت ملائكه الله را جلوه مي كرد. 

برای آگاهي از بعضي حالات و سكنات ويژه آن عزيزان در نماز به جمع آوری 

اينگونه خاطرات پرداختم، اما متاسرررفانه خيلي كمتر از آناه انت ار داشرررتم به 

 دستم رسيد، چون هر هر كز مي پرسيدم، مي گفت: فراموش كرده ايم. 

ندگان در  اه در پيش رو داريد، جامي از دريای بيكران حالات روحي رزم آن

شته و درس عبرتي  شته قليل، بازتابي كثير دا شد، اميدوارم كه اين نو نماز مي با

باشررد برای ما مسررامحه كاران در نماز، تا اينكه نماز خود را با نماز آن عزيزان 

ح گر نماز خود باشرريم. ان محك بزنيم و ببينيم كه كجای كاريم، شررايد اصررلا

 شاا... 

 

 محمد دانشي
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جوابيه سردار حاج قاسم سليماني به درخواست مولف در مورد نقل 

 خاطرات ويژه از نماز رزمندگان

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 «و اولئك هم المفلحون هاولئك عليهم صلوات من ربهم و رحم»

صاره شم لازم  پيش از آنكه نگارش مطالبي پيرامون نماز و ع شته با های نماز دا

سبت  ضعانه فرزندش ن ستم نه تنها به قلم بلكه به پدری كه پز از تقديم خا دان

به شررناسرراندن راه او به بهترين وجه تلاش مي كند درود بفرسررتم و به چنين 

فضايي كه در تاريخ گذشته ما به جز در برخي موارد از صدر اسلام ديگر ن ير 

 م.نداشته است افتخار مي كن

شاهد آن  ستم بلكه  صحنه ني شي عزيز، من عبرت آموخته آن  جناب آقای دان

دوره بي ن ير تاريخ مي باشررم كه اين را هم برای خود افتخار مي دانم، نمازی 

صله تبديل به  ست چون نمازی را كه بلافا سيم ني شاهده كردم قابل تر كه من م

  اذن حضور شود فقط حضور يافتگان قادر به بيانش هستند.



 10صفحه 

   

 

ست بگويم در مكتب  سنده كنم آناه از نماز در جبهه يا بهتر ا به همين جمله ب

سين )ع( بود ديدم ضور قلب نبود بلكه  ،كه مكتب امام ح تنها قرائت نماز با ح

به همين دليل هم برای  .بود ،درك حضور در هر آناه كه در نماز بيان مي شود

سيدند شق به ان ،نماز بي تاب بودند و وقتي به آن مي ر صت عا گار آخرين فر

شوقش بود شده ای كه در حين  .مع درود خدا بر آن نماز خوانهای نماز ناتمام 

 نماز به شهادت رسيدند.

 

 

 التماس دعا 

    برادرتان

 قاسم سليماني
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 1نماز يازده وضو

خورشررريد ارام آرام دامنش را از روی اروند و منطقه والفجر هشرررت جمع مي 

كرد، رودخانه اروند، ديگر آن غرور و سرركشري روز پيش را نداشرت، پنداری 

شكنند.  سته بودند هيمنه او را ب ست. رزمندگان ما توان شده ا سر به زير  خيلي 

شب پيش اين رودخانه ای كه هياكز و هيچ چيز تاب سه  حركت  همين دو 

در عرض آن را نداشت، نيروهای ما با بستن قسمتي از گلوگاه او، و با استفاده 

 از ابتكارات ن امي، قدرتمندانه از عرض آن گذشتند. 

صلاد باور نمي كرد كسي بتواند  دشمن بعثي با اتكاء به قدرت و صلابت رود، ا

ليكه با ( در حا8از روی رودخانه عبور كند. و آن شررب )شررب عمليات والفجر 

سيار بر سر راه قرار داده بود، اما ناگهان  ستحكامات ب تمام وجود مراقب بود و ا

 نيروهای ايران را در نيم متری خود ديد. 

                                                           

ثارالله مي باشررد كه از اول شررروع  41ناقل خاطره آقای حاج علي نجيب زاده از فرماندهان لشرركر - 1

فعال در جبهه را داشته اند، و بارها دچار مصدوميت شدند ايشان چند سال پيش با توجه جنگ حضور 

 به درصد بالای جانبازی از سپاه بازنشسته شدند و هم اكنون شغل آزاد دارند.
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يك نيروی عراقي كه در حال قدم زدن در كنار »يكي از رزمندگان مي گفت: 

اروند بود، پايش را روی دسرررت من گذاشرررت و من درد را تحمل كردم، تا 

كه همه غواصرران رسرريدند و به عراقي ها يورش برده شررد و در همين لح اتي 

 «.  حمله بود كه فاو به تصرف ايرانيها در آمد

ستراحت و  شديد، برای ا غروب روز چهارم پز از گذراندن آن درگيری های 

و تعدادی ديگر از  1«محمود كاظم زاده»اقامه نماز مغرب و عشاء ، من و شهيد 

همرزمان در فاو به سالني كه به آن قِشله مي گفتند وارد شديم.  وضو گرفتيم و 

به نماز ايسرررتاديم، من نماز مغرب را خواندم. ديدم محمود در سرررجده اول به 

شروع كرد.  ضو گرفت و نماز را  ست، او را بيدار كردم، مجدداد و خواب رفته ا

رفت. من نماز عشرراء را تمام كردم و او را  در همان سررجده اول به خوابباز 

شد، دوباره وضو گرفت و گفت:  خدا وكيلي اگر خواب رفتم »صدا زدم، بيدار 

                                                           

، فرزند اصغر، متولد كرمان، از رزمندگان دفاع مقدس بودند، كه از همان روزهای محمود كاظم زاده - 1

شتند اول جنگ به ط ور فعال وارد جنگ شدند. و هميشه در خط مقدم و يا در تيم غواص مشاركت دا

 به فيض شهادت نائل آمدند، روحشان شاد. 4در عمليات كربلای  1365ايشان در سال 
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مازم را بخوانم يدار كن تا ن ، او مجددا در سرررجده اول به خواب رفت، «مرا ب

ستاد و باز هم تكرار مرحله قبل، ديگر  ضو گرفت و به نماز اي بيدارش كردم، و

ضو شمردم يازده مرتبه  آب برای و ستاد، من  شتيم، او تيمم كرد و به نماز اي ندا

 ايشان به خواب رفت و من بيدارش كردم! 

رزمندگان ما عاشق حق بودند و نماز يكي از بزرگترين صحنه های عشقبازی با 

 خداست. آن عزيزان اين حركت عاشقانه را در هيچ حال فراموش نمي كردند. 

است. نماز نردبان رسيدن به مقام قرب الهي است.  نماز ترازوی سنجش اعمال

نماز زيباترين عمل بنده در نزد خداوند اسرررت، نماز معراج مومن و سرررير در 

بينهايت اسررت. رزمندگان ما با چنين اعتقادی بود كه توانسررتند در مقابل دنيای 

 اسلحه های مدرن دشمن با حداقل امكانات بايستند. 

ش شاهده اين من ره )نماز  شدت تحت تاثير قرار داد و م هيد كاظم زاده( مرا به 

سير مي كند! لذا گفتم:  شهادت  محمود جان »يقين كردم كه ا در حال و هوای 

بايد قول بدهي در قيامت از من شرررفاعت كني، او بدون اينكه ذره ای تعارف 

شفاعت كنيد  ستيد بايد از من  شدتر از من ه شما كه ار كند و في المثل بگويد: 

صحبتها و تعارفات، جواب داد:  و از سيار »اين قبيل  شيد ب شته با اگر لياقت دا

 «!  خوب
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شهيد  سته كه بزودی  ست كه اولا او خود مي دان شانه اين ست ! ن جمله عجيبي ا

شفاعت كنيد   شديد از من  شهيد  شما هم  شود، لذا بدون اينكه بگويد اگر  مي 

  از اين صحبت ها، اين جمله را بر زبان رانده است.

دوم صرررداقت و بي تكلفي او در گفتار، در ن ر ما كه اسرررير دنياييم و هر روز 

مدتي از وقتمان را صرررف تعارفات خشررك و خالي به يكديگر مي كنيم و در 

مان از حد وقت گذراني هم فراتر مي رود، جای  عارفات ياری از مواقع ت بسررر

 تعجب دارد. 

سلامي را ما عوضي مي  ستي بعضي از معيارهای ا فهميم و درست بر عكز را

 آناه شرح مقدس تعيين كرده، عمل مي كنيم. 

وقتي درسررت به جمله شررهيد بزرگوار توجه مي كنيم مي بينيم او عين اخلاق 

سي  ستي تا ك ست، برا سلامي را رعايت كرده و جمله حقي را بر زبان رانده ا ا

رد، به لياقت شررفاعت پيدا نكند و اعمال صررالحه او در دايره شررفاعت قرار نگي

 كسي اجازه شفاعت از او را مي دهند؟ و مي شود از او شفاعت كرد؟ 
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 1نماز عشق

شفيعي»ناقل خاطرات  شكر  « حاج حميد  شد، كه از  41از فرماندهان ل ثارالله 

اول شررروع غائله كردسررتان در آن محل حضررور پيدا كرد. و سررپز در جنگ 

ه و بارها در عمليات تحميلي به صف رزمندگان در مناطق شرق و جنوب پيوست

های متعدد دچار مصدوميت شد. ايشان هم اكنون جانباز و بازنشسته سپاه مي 

 باشد. 

شهيد  سوی»خدا رحمت كند،  سن مو صالتاد زاهداني بود، اما  2«سيد ح را، او ا

ستبر،  سينه ای  سيما با قدی بلند و  شيد و خوش  شده كرمان. جواني ر بزرگ 

محاسرررن بلندش چهره وی را بيش از پيش نوراني كرده بود، هر كز او رامي 

 ديد شيفته او مي شد. 

صياد  شكر  شهيد بزرگوار امير ل در بُعد كاری هم مردی پر تلاش و مدير بود، 

سيد نيروی ارزنده شي رازی در اولين ملاقات با او، با زيركي خودش فهميد كه 

                                                           

 خاطرات رزمنده سلحشور حاج حميد شفيعي« رندان جرعه نوش»نقل از كتاب - 1

رمان مداركي نيست، به احتمال قوی سوابق وی در بنياد از آقای سيد حسن موسوی در بنياد شهيد ك- 2

 شهيد زاهدان مي باشد.
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ای اسررت و خيلي اصرررار داشررت كه او را به نزد خود در ارتش ببرد. امير مي 

گفت اگر ما چند نفر مانند اين سررريد داشرررتيم مي توانسرررتيم ارتش را متحول 

 نماييم، ولي سيد قبول نكرد كه به ارتش برود. 

ستان نماز شبش ترك نمي  آقا سيد حسن خيلي با خدا رفيق بود، زمستان و تاب

شبها  شنهاد كرد كه  ستاني بود، به من پي ساعتي! زم شب دو  شد، آن هم نماز 

شت يك تپه ای را انتخاب كرده بود و مي رفت  بيدارت بكنم؟ قبول كردم، او پ

ته بودند به در آنجا به نماز مي ايستاد، جورابهای پشمي باه ها را كه دور انداخ

ستهايش  ست های خود مي كرد تا هنگام قنوت د هم مي دوخت و به پاها و د

يخ نزند، از آن جورابها به من هم داد، من چند شرربي همراه او رفتم ولي آنقدر 

 هوا سرد بود كه نمي توانستم تحمل بكنم. 

سيد آنانان در نماز از خود بي خود مي شد كه سرما و گرما را حز نمي كرد. 

او در زير بارش برف به نماز ادامه مي داد و من گاهي كه متوجه حالات او مي 

شرردم، خودم صررفا پيدا مي كردم. قطرات اشررك اين جوان بر روی محاسررن 

شك مي ريخت  شقانه ا ساني را تحت تاثير قرار مي داد، آنانان عا بلندش هر ان

مي زد كه پهنای صورت و محاسن بلندش خيز مي شد، انگار با كسي حرف 

و وقتي گرم راز و نياز با خدا مي شد مثل اين بود كه در اين عالم نيست. او در 
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پرده ها از جلو چمشرش كنار رفته بود. يك روز هنگامي  اثر تزكيه نفز تقريباد 

كه به طرف خط مي رفتيم، در اتوبوس به من گفت: حميد جان من در خواب 

 ديدم.  ديدم كه زخمي مي شوم و جای زخم خودم را هم

ست همان نقطه ای كه به خواب  شد و در شيد كه در عمليات زخمي  طولي نك

ديده بود، همانجا آسررريب ديد. اما پز از چندی بهبود يافت، مدتي گذشرررت 

نزديكيهای عمليات والفجر يك بود، يك روز به من گفت: من به زودی شررهيد 

من را از پشت  مي شوم و چون زخم بزرگي بر مي دارم باه ها نمي توانند بدن

خط بياورند و در همان جا مي مانم، اين چند روز هم دارم درد دلي با خدا مي 

كنم و روزهای آخری است كه با هم هستيم، من خيلي گريه كردم، چون خيلي 

 به او علاقه داشتم و از طرفي نبودِ چنين فردی در لشكر، لطمه بزرگي بود. 

به عنوان ف مانور  های آخر عمرش در  های ويژه خط شررركن روز نده نيرو ما ر

شررركت كرد، آنها حدود سرري نفر بودند همانطور كه قبلاد گفتيم سرريد مردی 

 جسور و قوی هيكل و در عين حال بسيار متواضع بود. 

من برای ديدن او به محل مانور رفتم اما را نديدم، تا اينكه در عمليات والفجر 

 ات به شهادت رسيد. يك همانطور كه خودش گفته بود، در منطقه زبيد
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جوانان و نوجوانان ما بايد از انسرران های وارسررته الگو بگيرند. كسرري كه برای 

نماز مستحبي اين گونه مراقبت دارد، در نمازهای واجبش چگونه است؟ چطور 

مي شود كه يك جوان اول عمر كه هزاران آرزو در سر دارد، اين چنين به همه 

كند، كه برای فز اماره و سررركش را رام ميزند و اين چنين نچيز پشررت پا مي

تواند انجام يك عمل مسررتحبي هر چند شرررايط بسرريار دشرروار باشررد، نمي

 كوچكترين خللي در اراده او ايجاد كند. 

آری، روح بلند اين عزيزان، آنها را از زمين كنده بود، بهر اندازه كه هوای نفز 

شود به همان اندازه روح قدرت پيدا مي كند، همان قدر كه نفز اماره ضعيف 

چسباند، بر عكز روح متعالي، انسان را از زمين كنده و به انسان را به زمين مي

كند. اين بزرگواران راه وصرررول را شرررناخته بودند و لذا جز به خدا نزديك مي

انديشرريدند. آنها با هميت دادن به نماز و راز و قرب الي الله به چيز ديگری نمي

ضر نبودند يك لح ه ديدار حق را نياز با خد سخره گرفته و حا ا دنيا را به باد م

به تمام دنيا عوض كنند و لذا شررتابان به سرروی معبود خود رفتند و در قرب او 

 جای گرفتند. گوارايشان باد.
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 1ركوع بجا

شهر آبادان و نزديك  1360سال  در جزيره مينو بوديم، جزيره مينو در منتهااليه 

شرررهر عراق بود، فقط مرز رودخانه اروند فاصرررله بين جزيره و ترين محل به 

 داد. نيروهای عراقي را تشكيل مي

ايسررتادند، عراقيها آنجا را در ن ر سرراختماني بود كه باه ها در آنجا به نماز مي

ای داشررت كه گرفته بودند و مرتب مي زدند مخصرروصرراد اين نمازخانه درياه

ز ظهر در نماز جماعت من پشررت همين درسررت روبروی عراقيها بود. يك رو

سرم را خم كردم  شنيدم فوراد  صدای خمپاره را  ستاده بودم كه ناگهان  درياه اي

كه سرررم را خم كردم كه تركش به من نخورد. يكي از باه ها كه فقط اسررمش 

به من خنديد و گفت نمازت را از  ترس عراقيها خراب « حسرررن»بيادم مانده 

ش ست خم ب سرزنش مي كرد ميكردی و نمي باي خنديد. من وی و مراتب مرا 

خيلي ناراحت شرردم و موضرروع را به امام جماعت مطرح كردم، ايشرران گفتند 

ست خلاصه حسن آن روز خيلي به من  شكالي ندارد و نمازت درست ا هيچ ا

 خنديد. 
                                                           

 خاطرات رزمنده سلحشور حاج حميد شفيعي« رندان جرعه نوش»نقل از كتاب - 1
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شد كه همين  سن آقا»روز بعد طوری  كه آنقدر به من خنديده بود در نماز « ح

ره قرار گرفت، اتفاقاد آنروز هم عراقيها چند بار زدند. يك جماعت پشرررت پنج

نوبت درسررت موقع نماز و اين بار تركش خمپاره به سررر حسررن خورد )چون 

سرررش را مثل من پائين نياورد( و شررروع كرد به خون ريختن! صررحنه عجيبي 

 بود!

ضي باه سف از اين اتفاق بع ضمن تأ شده بودند  ها كه متوجه جريان روز قبل 

سيده بود و شان گرفته بود و من بيش از همه ميدهخن خنديدم. حسن خيلي تر

شوم و سلام مرا به مادرم برسانيد و از اين قبيل حرفها، مي گفت من شهيد مي

 در صورتيكه معلوم بود زخمش عمقي ندارد و مشكلي نيست.

ند خنديدآلود مرتباد ميها هم با ديدن سر بي موی حسن و با آن وضع خونباه

در هر حال زخم او را موقتاد بسررتند و به درمانگاه بردند و خوشرربختانه پز از 

 چند روز بهبودی حاصل شد.
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 1تيمم روي گل

صاص»فرمانده گردان بودم، در  5بلای در عمليات كر شين « ام الر سعود كرمي جان م

سرما يخ زده بود و بيهوش افتاده بود. لباسمن بود هايش ، چون غواص بود بدنش از 

هايش كه آفتاب بر او تابيد يخ 9را در آورده و او را در پتو پيايديم، حدود سررراعت 

 آب شد و به هوش آمد. 

آن روز صبح هم مسئله مسعود و هم درگيری شديد، چهار بار نماز صبحم را شكستم 

شد نماز خواند. در آن توانم بگويم آن قدر شدت عمليات زياد بود كه اصلا نميو مي

كنديم به زودی به خاك خشرررك ي خاك خشرررك نبود حتي اگر زمين را ميحوال

سرانجام با حالت دو نمي شكستن نماز  سيديم، لذا با تيمم روی گلِ پز از چند بار  ر

 خم، دو خم نماز صبح را به پايان بردم. 
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 1قضاي نمازهاي شب

شهيد عبدالهي سته به من گفت: حميد  2از  شك شروع عمليات با آرامي و دلي  نزديك 

شدم، مي شهيد ن شدهجان؛ اگر در اين عمليات  ام و از عمل خودم نااميد دانم كه آدم ن

شرروم و بايد فكر ديگری بكنم. من او را بوسرريدم و فهميدم كه برگشررتي در كار او مي

شهادتش مي شان از  ست، چون حرفش ن شت و به داد. واقعا در ني دنيا ديگر كاری ندا

اين مقام رسيده بود، چند سال معاون گردانِ منِ حقير بود. معنويت اين مرد بزرگ مرا 

كرد، هيچ خطری برايش معنا نداشت، عاشق خدا بود، مردی بود كه هميشه دلگرم مي

 از زمان طاغوت پاك و اهل دعا زندگي كرده بود. 

سايه صدای دعايش هايش ميهم سالگفتند:  شنيديم آن هم در  های  را هر روز مي 

 زمان طاغوت كه اوج بي بندوباری جوانان بود. 

                                                           

 «رندان جرعه نوش»نقل از كتاب - 1
حمد عبدالهي در يك خانواده مذهبي به دنيا آمد، در جريان انقلاب همراه مردم در شررهيد بزرگوار م- 2

شديدا مجروح  سوزی مسجد جامع  شت. در حادثه آتش  شركت دا مبارزات و پخش اعلاميه های امام 

شت و  ضور دا سي را مي گذراند در جبهه ح ضمن اين كه دوره مهند شروع جنگ تحميلي  گرديد. با 

يات  جام در مع 5و  4درعمل يات كربلای  65/10/23اون گردان بود و سرررران به درجه رفيع  5در عمل

 شهادت نائل گرديد.
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صحبت مي كرد، اذان كه مي گفت، تمام بدنش مي  سيار كم  شهيد عبداللهي ب

  لرزيد و كساني كه گوش مي دادند گريه مي كردند! حاج قاسم سليماني عاشق

مي خوانديم. يك روز پشت اذان گفتنش بود، همگي پشت سر او نماز جماعت 

سنگي لباسهايش را بيرون آورده بود، من او را ديدم، گفت حميد جان از روزی 

كه غواص شدم حيای خودم را از دست داده ام، علاجي هم ندارم چون تكليف 

اسرررت، اين را در حالي گفت كه فقط پيراهنش را در آورده بود. اين قدر حيا 

 داشت! 

ص ستاد و وقتي در هر فرصتي از محل فا له مي گرفت و در جايي به نماز مي اي

از او مي پرسيدم كه چه نمازی مي خواني؟ جواب درستي نمي داد و طفره مي 

رفت تا اين كه يك روز اصرار كردم و گفتم بايد به من بگويي كه چرا اين قدر 

قضرررای »نماز مي خواني و او كه با اصررررار من روبرو شرررده بود، جواب داد 

شد  «شبم را مي خوانمنمازهای  سيده با سان بايد به مراحلي از معرفت ر بلي ان

كه تا اين اندازه لذت عبادت در ذائقه اش قرار گيرد كه سرراعت ها از وقتش را 

شهيد بزرگوار در عمليات های مختلفي  شب بگذراند. اين  ضای نمازهای  به ق

 65شركت داشت و سرانجام همانطور كه خود مي خواست در بهمن ماه سال 
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به درجه رفيع شهادت نائل آمد. روحش شاد و راهش پر  5ربلای در عمليات ك

 رهرو باد.
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 1ساله 15امام جماعت 

سال  صانعي پور»نوجوان پانزده  ضا  بگويم كه در جبهه عده زيادی از  2«غلامر

رزمندگان و حتي بعضرري از فرماندهان به نماز او اقتدا مي كردند قلب او چون 

آينه صاف و شفاف بود و ذره ای كدورت بر او ننشسته بود و لذا در اثر همان 

تزكيه نفز وقتي به نماز مي ايسررتاد تمام وجودش غرق خدا مي شررد و چون  

 بي قرار با معشوق به راز و نياز مي پرداخت. دوستي صميمي و عاشقي 

او از اول نماز تا آخر اشررك مي ريخت، بطوريكه تمامي صررورتش خيز مي 

شد. آری هر چه انسان آلودگي اش كمتر باشد حضورش در نماز بيشتر است. 

ست و خداوند بر خود  صانعي پورها حتمي ا ستجابت دعای  ست كه ا و  اينجا

 نها را مستجاب نمايد. واجب مي داند كه دعای آ

                                                           

 خاطرات رزمنده سلحشور حاج حميد شفيعي« رندان جرعه نوش»نقل از كتاب - 1

واست به جبهه برود، كه به علت كم سن و سالي ممانعت شد. تا اينكه در خمي  60ايشان در سال - 2

شكر عازم  61سال   شد و به واحد تخريب ل ماه حضور در جبهه  6ثارالله پيوست و پز از   41جبهه 

 به شهادت رسيد. هدر منطقه فك 1/62/ 6در تاريخ 
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معمولاد باه هايي از »وقتي از مادر شهيد در مورد غلامرضا سوال كرديم، گفت: 

شان را از همه، حتي از پدر و مادر هم پنهان مي كنند و خوش  اين قبيل كارهاي

 « ندارند كسي از كار آنها سر در بياورد.

شب را در همانجا خواب شتيم كه  صبح كه بيدار ما يك ميهماني در خانه دا يد، 

كه قدر فرزندتان را بدانيد! ديشب من متوجه شدم كه او برای » شد به ما گفت: 

 «.  نماز شب بيدار شده است

من گاهي اوقات كه غلامرضا به نماز مي ايستاد، بطوريكه »مادر شهيد نقل كرد 

شت لذت  ستم و از حالي كه او دا ش شای نماز خواندن او مي ن او نفهمد به تما

 «  بردم و خودمم هم حال خاصي پيدا ميكردم.مي 

ضور در  ضا برای ح صرار اخوی كوچكتر از آقا غلامر شهيد در مورد ا از مادر 

برادر كوچكترش حميدرضا »جبهه و جلوگيری پدر سوال كرديم، ايشان گفت: 

همان يكنفر »اصرررار داشررت كه من هم بايد به جبهه بروم، ولي پدر مي گفت: 

شما با ست و  ست را بخواني و هم بدرد ما بخوریكافي ا صه «يد هم در ، خلا

كار بالا گرفت تا اينكه يك روز پدر زنجير كلفتي به خانه آورد و او را بزنجير 

بست و كليد را هم در جيبش گذاشت. من خيلي از اين موضوع ناراحت بودم 
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ست  سوخت كه چنين در زنجير ا شتم خيلي دلم برای باه مي  اما چاره ای ندا

 جرأت نمي كردم كاری بكنم. ولي

سرراعت بود كه ايشرران در زنجير بود، يك روز صرربح پدر در  24شررايد حدود 

حاليكه كت خود را زير سر گذاشته بود، به خواب رفت، من نمي دانم كه با آن 

همه محكم كاری های پدر ، چگونه اين زنجير باز شده بود. من در حياط خانه 

خانه وارد شدوبه من گفت حميدرضا نيست!  مشغول كار بودم كه يكي از اهل

كه  فت فعلا  تاق در زنجير بود! گ جب كردم و گفتم چطور؟ الان در ا من تع

ست! ست  ني ضا ني شد و وقتي ديد حميدر در همين حين پدر از خواب بيدار 

گفت چطور رفته؟ و رو به من كرد و گفت حتما شرررما زنجير را از پايش باز 

و او وقتي جيبش را نگاه كرد، ديد كليد زنجير در كرده ايد؟ من قسرررم خوردم 

صه از گير پدر فرار كرد و  ست. حالا  او دعا خواند، يا كار ديگر، خلا جيبش ا

شكي را دنبال كرد. آری  شته پز سيد و بعدا ر شهادت نر به جبهه رفت. البته به 

اگر دشررمن مي دانسررت كه با اين قبيل افراد بايد بجنگد، هرگز چنين جنگي را 

 شروع نمي كرد. 
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 1ركوع نجات

نزديك نماز ظهر بود، باه ها مرحله اول عمليات بيت المقدس را پشررت سررر 

شته بودند )عمليات بيت شهر گذا ست كه در آن خرم المقدس همان عملياتي ا

 آزاد شد(. 

شغول نزديكي سيدند و م شده ر ضع از پيش تعيين  های ظهر رزمندگان به موا

ست منت ر  شت، مي باي ضع بودند، با توجه به اينكه عمليات ادامه دا تحكيم موا

اجرای مرحله دوم عمليات باشيم، از ساخت سنگر اجتماعي خودداری مي شد 

 و سنگرها فقط انفرادی بود. 

                                                           

از دانشكده افسری فارغ التحصيل و به خدمت  1357ناقل خاطره امير سرتيپ كرباسي زاده، در سال - 1

دشت گرگان پيش  ههای فارغ التحصيلي ، غائلارتش جمهوری اسلامي ايران در آمدند، در همان سال 

آمد، كه به آن منطقه اعزام شرردند و سررپز جهت مقابله با متجاوزين و مهاجمين عراقي به كردسررتان 

 رفتند. 

سمت فرماندهي  شدند و در عمليات های متعدد  شرق عليه عراق  سپز وارد جبهه جنوب و  شان  اي

يكي از اين عمليات دچار مصرردوميت گرديده و جانباز  قسررمتي از عمليات را به عهده داشررتند، كه در

شدند . امير سرتيپ كرباسي زاده، در چند سال آخر خدمت، فرماندهي قرارگاه جنوب شرق را به عهده 

 داشتند.
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نفرادی قرار گرفتيم. من مي بايسررت در ام بالاجبار در يك سررنگر امن و راننده

ام باشررم. تا هر موقع لازم شررد جايي بروم، معطلي نداشررته باشررم. كنار راننده

توانسرتيم همزمان به نماز بايسرتيم صردای اذان بلند شرد در سرنگر دو نفر نمي

يا »چون جا تنگ بود مي بايسرررت نوبت به نوبت نماز بخوانيم. به راننده گفتم: 

 «.  شما بخوانيد»، او گفت : «بخوان يا من تو اول نماز

شمن از  ستادم، به محض اينكه به ركوع رفتم يك گلوله خمپاره د من به نماز اي

ستاده بودم،  روی پشت من رد شد و خورد به كنار سنگر كه اگر من در حال اي

 تكه تكه مي شدم. 

ن در غرض از آناه گفته شرررد، اشررراره به همين مورد نماز و ركوع كه آيندگا

تاريخ جبهه بخوانند كه چگونه انجام عبادات و توجهات به خداوند بزرگترين 

عامل پيروزی بود و ملتي با حداقل امكانات جنگي توانست در مقابل دشمن تا 

 دندان مسلح بجنگد و پيروز شود. 

های بعد اين خاطرات را بخوانند و بدانند در دنيايي كه دم بايد جوانها و نسررل

شود، ملتي به پا مي خيزد كه با و فن و امكانات جنگي مدرن زده مياز تكنيك 

تكيه به خداوند و عنايات ائمه اطهار تمام حسررراب های دو دو تا چهارتای 

 دشمن را نقش بر آب مي كند. 
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  1نماز شهادت

يات كربلای  تاحي 5در عمل های محمدف نام  به  ند  نده  2دو برادر بود ما كه فر

 از باه های مخابرات.  3گروهان بود و علي فتاحي

                                                           

سال - 1 شان در  شد، اي سپاه زرند در  1358ناقل خاطره حاج عباس ايرانمنش فرزند علي مي با ضويت  به ع

مختلفي را به عهده داشررتند، از جمله سررازماندهي بسرريب و مربي گری در آموزش، آمدند و مسررئوليت های 

سپاه زرند بودند، در جبهه حضور پيدا كرده و در عمليات های مختلف  سئول عمليات  ضمن اينكه م شان  اي

شركت نمودند. ايشان چند سال قبل از بازنشستگي جانشين فرماندهي تيپ سوم مكانيزه ذوالفقار در لشكر 

 ثارالله بودند. 41

سال - 2 ستان زرند كرمان به دنيا  1345شهيد بزرگوار محمد فتاحي در  شهر ستای طغرالجرد از توابع  در رو

سوم راهنمايي ادامه د سپاآمد. تحصيلات خود را تا  سداران پيوست و از اد. در حالي كه محصل بود  به  ه پا

مانده گروهان بود. سرانجام در منطقه عملياتي شلماه، طريق سپاه پاسداران به جبهه اعزام گرديد. در آنجا فر

 ، در اثر اصابت تركش گلوله توپ به فيض شهادت نائل آمد.  5در عمليات كربلای 

سال  - 3 ستان زرند كرمان به دنيا  1343شهيد بزرگوار علي فتاحي در  شهر ستای طغرالجرد از توابع  در رو

سيب آمد. تحصيلات خود را تا پايان مقطع  شروع جنگ تحميلي ، داوطلبانه از طريق ب راهنمايي ادامه داد. با 

سرانجام، در عمليات كربلای  شلماه، در اثر  5به جبهه های نبرد حق عليه باطل رفت.  ، در منطقه عملياتي 

 اصابت تركش به ناحيه گردن به شهادت رسيد.
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سيد، باه ها  رفتند برادرش، محمد را خبر كردند، كه  شهادت ر علي فتاحي به 

سيد و  صورت او را بو بيايد با برادر وداع  كند. وقتي آمد و جنازه برادر را ديد 

ها نمود و باه كلمه اسررترجاع را بر زبان راند و برايش دعا كرد، سررپز رو به

 «  آيا نماز شده است؟!»گفت : 

شده و  شهادت برادرش با خبر  سي كه چند دقيقه پيش از  شما توجه كنيد! ك

سته و جز به برادر به چيز ديگری نبايد توجه  ش شهيدش ن سد  الان در كنار ج

كند! اما چگونه اسرررت كه اينها در اقامه نماز اول وقت او تاثيری ندارد، گويي 

 عزيز، فوت شدن نماز اول وقت با فوت شدن برادرش يكسان است! برای اين 

محمد آقا اول وقت نماز را اقامه كرد، اما لح ه ای نگذشررته بود كه با اصررابت 

تركش خمپاره به شررهادت رسرريد! حال در بالای سررر جنازه برادرش با آن دل 

سته بود يا نه! معلوم نيست، ولي آن قدر شكسته اش شهادت فوری خود را خوا

صله  ضه نماز از برادر فا شهادت فقط به اندازه ادای فري سابقه  ست كه در م ه

 داشت. 
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آری، اين عزيزان لقای خداوند را در گروه انجام درسررت و به موقع واجبات و 

شقبازی مي كردند و  شوق خود ع ستند. آنها در نماز با مع بالاخص نماز مي دان

با او مي زدند و برای شرررهادت خود از خداوند كمك مي  های خود را  حرف

 طلبيند تا هر چه زودتر به درگاه او راه يابند. 

عبادت را به معنای واقعي درك كرده بودند و برای انجام آن لح ه  آنان حلاوت

 شماری مي كردند. روحشان شاد.

 

 1گريه كن تا جانت بالا بيايد

شكر  شبها نماز خانه ل شب زنده دار مي  41نيمه  ثارالله در اهواز پر از نيروهای 

ضای نماز خانه بلكه كل مَقَر  شقانه، اين عزيزان نه تنها ف شود و زمزمه های عا

را در حال و هوايي فرو مي برد كه انگار اينجا گوشه ای از بهشت است و البته 

 همين طور هم بود. 

                                                           

 ناقل حاج عباس ايرانمنش- 1
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شب يكي از نيروها شب را در نماز يك  ی خدماتي كه تازه به مقرَ آمده بود و 

خانه خوابيده بود، نيمه شب )قبل از وقت معمولِ نماز شبِ باه ها( متوجه مي 

شود كه يكي از برادران مشغول گريه و زاری است. او كه بي خبر از حالات و 

ندگان بوده، گ توجهات رزم ارن به خيالش اين عزيز در اثر دوری از خانواده ن

سلای اين برادر به كنارش مي رود و  ست و از فراق آنها گريه مي كند برای ت ا

نگران نباش، من هم زن و باه دارم »... شرررروع به دلداری دادن او مي نمايد : 

صبر كن، خدا  ضای خدا آنها را رها كرده و به جبهه آمده ام تو هم  ولي برای ر

ا!، آن رزمنده هم كه توی حال و از اين حرفه« كمكت مي كند و عادت مي كني

شته  صلا توجهي به حرفهای او ندا شغول راز و نياز با خدا، ا خودش بوده و م

است. تازه وارد بي خبر، حرفهای خود را تكرار مي كند، ولي مي بيند باز نتيجه 

ای نداد و اين رزمنده كماكان مشغول گريه و دعاست، اين بار ناراحت مي شود 

 «كه نصيحت گوش نمي كني، گريه كن تا جانت بالا بيايد! حالا»و مي گويد : 



 34صفحه 

   

 

   1شهادت در سجده

كه علي اكبر ندهي 2با اين  يات شرررركت كرده بود و فرما ده روز پيش در عمل

را به عهده 3قسرررمتي از عمليات را به عهده داشرررت، معذلك حفا پل سرررابله

 نيروهای تحت امر او گذاشتند. 

دو روز از اين مسئوليت نگذشته بود كه علي اكبر محمدحسيني به محل لشكر 

ست كه خيلي از باه ها  ست ا شهادت مي كند و بر مي گردد. در سل  آمده، غ

چون آرزوی شرهادت داشرتند، سرعي مي كردند غسرل شرهادت بكنند، اما اين 

آمدن از محل ماموريت و صرررفاد برای غسررل شررهادت، يك رمز ديگری بود. 

                                                           

شند، ناقل خاطره آقای حاج علي اكبر 1 شيدی مقدم مي با شان پز از پيروزی انقلاب به مدت ر  5/2اي

سرررال قائم مقامي كميته انت امي آن زمان را بطور افتخاری به عهده داشرررتند. نقل كردند كه در طول 

مورد درگيری پيش آمد، آقای رشيدی در عمليات مرصاد و بيت المقدس نيز  72حضورشان در كميته 

ز همين عمليات ها دچار شكستگي كمر شدند، از آن پز به شغل آزاد رو شركت نمودند كه در يكي ا

 آوردند.

علي اكبر محمدحسيني، از همان اول جنگ عازم منطقه جنگي شد و از فرماندهان سپاه بود . ايشان - 2

 در عمليات فتح المبين در زير پل سابله به درجه رفيع شهادت نائل گرديد.

 سوسنگرد قرار دارد و از موقعيت بسيار حساسي برخوردار مي باشد.ه در ده كيلومتری لپل ساب- 3
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ويي به او الهام شده بود كه احتمالاد امشب بايد دعوت حق را لبيك گويد و به گ

 مراد و مقصود خويش كه همان شهادت در راه دوست است، برسد. 

با فرد رسرريدن شررب، دشررمن برای گفتن پل حمله مي كند، اما او نمي داند كه 

ا بدهد فرمانده نيروهای حافا پل، غسل شهادت كرده و آماده است جان خود ر

 ولي پل را ندهد. 

آن شرررب علي اكبر محمد حسررريني، اين سررررباز مخلص امام زمان )ع( و اين 

شهادت خود با خدا  و امام زمان )ع( و ولي امرش  سل  سيجي پاكباخته، در غ ب

عهد بسرررت كه جان مي دهم ولي پل را از دسرررت نمي دهم، لذا با اين كه 

كا ند و دشرررمن از تجهيزات  ندك بود هايش ا مل برخوردار بود و آتش نيرو

 سنگين مي ريخت، مقاومت جدی از خود نشان داد. 

در گيرو دار حمله در اثر اصررابت تركش خمپاره به رانش مصرردوم شررد، اما او 

شد و به معاونش  صحنه را ترك كند نبود. خودش را به زير پل مي ك مردی كه 

د روحيه مي گويد: كسرري نفهمد من زخمي شررده ام!؟ چون اگر باه ها بفهمن

 شان ضعيف مي شود. 
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نيمه های شرررب يكي از باه ها متوجه مي شرررود كه علي اكبر برای اقامه نماز 

شمن توان گ شب د سته، در هر حال آن  رفتن پل را پيدا نمي شب به پا خا

 كند و عقب نشيني مي نمايد. 

صبح كه باه ها برای ديدن علي اكبر مراجعه مي كنند، مي بينند او  دمدمه های 

 ر سجده نماز شب به شهادت رسيده است. د

شقان دلباخته ای بودند كه فرصت ها را به  آری، علي اكبر محمد حسيني ها عا

رايگان از دسرررت ندادند. آنان در چنان حال و هوايي بودند كه در وقت راز و 

نياز همه دردها را فراموش كرده و به عشررق حق قيام مي كردند. آن عزيزان آيه 

شيدند. علي اكبر محمد اِن مُكَنّ» ا هم فِي الارض، را به قيمت جان خود رمق بخ

حسيني در حال انجام عاليترين و زيباترين نوع عبادت كه همان سجده به درگاه 

 به شهادت رسيد.  قادر متعال است،

نماز، ای عاليترين راه برای اتصال به معبود، ای اميد عاشقانه الله قدر تو را علي 

يني ها چه عالي درك كردند! آنها در سخت ترين شرايط، حتي اكبر محمد حس

نماز مسررتحبي را ترك نكرده و نيمه شررب ها و روزها از طريق نماز با قدرت 

 ارتباط برقرار كرده و قوت مي گرفتند. مطلق 
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ای نماز، ای خداوند تاج افتخار رابطه بنده با خودش را بر سررر تو نهاد، چه بي 

ديدی و چه قدر نشناسي ها كه از ما بندگان وظيفه نشناس معرفتي ها كه از ما ن

 نكشيدی؟ تو را به حق حقانيت در قيامت از ما شكايت نكن. 

شهدا عطا كردی، ذره  شق كه به  شور و ع خدايا از آن همه اخلاص و ايمان و 

ای هم به ما عطا كن تا قدر نماز را بدانيم و بيش از اين در بي اعتنايي به نماز 

 نكنيم. آمين يا رب العالمين پافشاری

 

 1نماز ظهر عاشورا

نقل مي كرد: كه ما يك گروه چند نفری  2شرررهيد بزرگوار محمد نگارسرررتاني

شهيد شده بوديم  ستان( اعزام  سومار )منطقه ای در كرد  بوديم كه از كرمان به 

 

                                                           

 ناقل علي اكبر رشيدی مقدم- 1

در كرمان بدنيا آمدند، از دوره دبيرسررتان فعاليت های مذهبي خود را آغاز  1343محمد نگارسررتاني در سررال  - 2

سررپز به عنوان نماينده اتحاديه كرد، ابتدا انجمن اسررلامي دبيرسررتاني كه در آن تحصرريل مي كرد، تاسرريز نمود، 

به عضويت دائم سپاه در آمد و درهمان سال به كردستان اعزام شد،  59انجمن های اسلامي به تهران رفت، درسال 

 در عمليات طريق القدس )بستان( به شهادت رسيد. 60ايشان سرانجام در سال 
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 هم به عنوان فرمانده و يا يكي از اعضاء همراه ما بود.  1محمود اخلاقي 

در آنجا يك تپه اسرررتراتژيك در دسرررت عراقيها بود و از آن محل حمله مي 

سيار كم، كه  شد، اوائل جنگ بود و امكانات ب كردند، گروه ما مامور گرفتن تپه 

 آن را پرتاب مي كردند.  3-مهمترين اسلحه مان نارنجكي بود كه با ژ

صرربح زود پز از اقامه نماز صرربح با باه ها به سررمت محل مورد ن ر حركت 

صي  شورا بود باه ها حال  و هوای خا صادف با روز عا كرديم چون آن روز م

سين آب  شهيد بزرگوار محمود اخلاقي با اقتدا به مولای خود امام ح شتند، ) دا

به دشرررم به مقصرررد )نزديكترين محل  گام ظهر  حال هن ن( نمي خورد( بهر 

 رسيديم، آنجا كاملا در تيررس نيروهای مخالف بود. 

                                                           

سال - 1 س 1340محمود اخلاقي در  شدند. و در دبير تان ن ام كرمان تحصيل مي كرد. در كرمان متولد 

در دوران انقلاب فعالانه در صررف مخالفان رژيم در آمد و به پخش اعلاميه های امام و سرراير كارهای 

مستمند و مستضعف داشت و  مردم  انقلابي شركت مي نمود، ايشان از اول نوجواني توجه خاصي به

رزها، روزه مي گرفت و در خودسرررازی به  در اين راه از هيچ كمكي به آنها خودداری نمي كرد، اكثر

مرحله ای از معنويت رسرريده بود . شررهيد اخلاقي در هنگام غائله كردسررتان به آن منطقه رفت ، و در 

 به شهادت رسيد. 1359عمليات سومار در سال 
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محلي كه قرار گرفتيم، علاوه بر تيررس دشمن » شهيد نگارستاني نقل مي كرد: 

بودن، يك طرفمان ميدان مين و طرف ديگرمان، رودخانه پر از آب بود. شررهيد 

اخلاقي برای تجديد وضرررو رفت و ما هم به تَبَع او وضرررو گرفتيم و به نماز 

ايسررتاديم )ما هميشرره به محمود اقتدار مي كرديم(. ايشرران به نماز ايسررتاد، در 

حاليكه تير كلانش مي آمد! تير تانك مي آمد! خمپاره مي آمد! خلاصررره همه 

شما در ن ر بگيريد در چنين صحنه ای به نماز ايستادن به چقدر « چيز مي آمد!

صحنه، نماز ظهور عا سان مي توان روحي نياز دارد؟ آری اين  شورا را به ياد ان

اندازد، و اين ماموين و به ويژه امام جماعت به عشق امام حسين )ع( و با تاسّي 

ندی سرررال در يك ظهر  باركت پز از هزار و چهارصرررد و ا از آن وجود م

 عاشورايي، آن صحنه را تكرار كردند. 

ورد نماز تمام شد و چون ما هر لح ه ممكن بود م»شهيد نگارستاني مي گفت: 

اصابت قرار بگيريم، من پريدم پشت يك سنگ پناه گرفتم ولي محمود همانجا 

صلا تكان نخورد، و بعد هم به من اعتراض كرد،  شغول ذكر، ا سته بود و م ش ن

كه روزهای قبل بعد از نماز چه مي كردی؟ گفتم تعقيب مي خواندم، با تعجب 

 «گفت مگر امروز فرق كرده؟... محمود خدايي شده بود!
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 لهي دلي ده كه جای تو باشدا
 

 لساني كه در وی ثنای تو باشد 
 

 الهي بده همتي آنانانم
 

 كه سعيم وصول لقای تو باشد 
 

 الهي چنان كن كه اين عبد مسكين

 

 برای تو خواهد برای تو باشد 

 

ضايت حق قرار دهد  سير ر سكناتش را در م سان تمام حركات و  آری، اگر ان

خداوند هم دست ا را مي گيرد و به او آنانان قدرت روحي عطا مي كند كه از 

هيچ چيز و از هيچ كز واهمه ای ندارد، شرررهيد اخلاقي ها انسررران های خدا 

و لذا در سرررايه گونه ای بودند كه به جز به خداوند به چيز ديگری، بند نبودند 

اين ارتباطات، حماسرره هايي آفريدند كه دنيا را به تعجب واداشررتند، روحشرران 

 شاد. 



 41صفحه 

   

 

 1دعا در نماز شب

در سرمای زمستان كردستان محمود » مي فرمودند: 2شهيد بزرگوار ناصر فولادی

شدم كه  شدم متوجه  اخلاقي جلوی در مي خوابيد وقتي در اين مورد كنجكاو 

شود دم در مي  شد جهت اينكه مزاحم ديگران ن شب پا مي  او چون برای نماز 

 «.  خوابيد

ستراق سمع كرده و از اول تا  آقا محمود متوجه مي شود كه محمد نگارستاني ا

دی او را فهميده است، لذا وی را قسم مي دهد كه اين مطلب را آخر برنامه عبا

 تا او زنده است در جايي نقل نكند! 

                                                           

 ناقل علي اكبر رشيدی مقدم- 1

سال - 2 صر فولادی در  صيل را تا 1338نا سپری كرد و پز از  در كرمان بدنيا آمد دوران تح شگاه  دان

آن وارد بخش تحقيقات سپاه گرديد. سپز مدت يك سال در لانه جاسوسي مراقب گروگانها بود، در 

شد، اودر جب ستان به آن منطقه اعزام  شركت كرد. هشروع غائله كرد سومار  سنگرد، اهواز،  سو ه های 

 رسيد . روحش شاد تبليغات در عمليات خرمشهر بود كه به شهادت مسئولآخرين مرحله 
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مي گفت: شبي از شبها كه محمود برای اقامه نماز بيدار مي شود  1شهيد ماهاني

شود و متوجه او مي گردد و دقت مي كند ببيند  ستاني هم بيدار مي  شهيد نگار

شب از خدا چه مي خواهد؟ يك جوان در عين جواني  شهيد اخلاقي در نماز 

نيازهای مادی زيادی دارد، ازدواج، خانه، كار، امثال اينها كه بايد از خدا بخواهد 

تا برايش فراهم شود، حال آيا اين بزرگوار در نماز شب چه از خدا در خواست 

 مي كند؟ 

شده ما هم تا اندازه ای متوجه ا» شهيد علي آقا ماهاني مي فرمودند:  ضيه  ين ق

بوديم، ولي نتوانستيم چيزی از زبان نگارستاني بكشيم تا وقتي كه ايشان هم به 

 «شهادت رسيد.

مدتي گذشت، روزی برای ديدار از خانواده شهيد نگارستاني به منزل آنها رفتيم 

)البته اين مطلب را هم عرض كنم كه محمد نگارسرررتاني گاهي شرررعر هم مي 

شهيد  شان داد كه اتفاقا گفت( آن روز، مادر  شعار محمد را به ما ن چند بيت از ا

                                                           

در كرمان متولد شد، قبل از انقلاب با رژيم ستم شاهي در مبارزه بود.  1336علي آقا ماهاني در سال - 1

و پز از انقلاب و شررروع جنگ تحميلي به جبهه رفت. و در تمام مدت جنگ حضررور فعال داشررت، 

 ت نائل آمد. روحشان شادبه شهاد 62سال  3ايشان بارها مصدوم شد، تا اينكه در عمليات والفجر 
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شعر، دعای آقای محمود اخلاقي را آورده بود شعر را نديدم «. در يك  البته من 

و نقل آقای ماهاني هم از يادم رفته اما مضررمون شررعری كه در مورد دعای آن 

 عزيز بزرگوار سروده بود اين بود. 

 من نمي خواهم رسم آسان به دوست 

 خدا زجرم بده، رنجم بده، آنگه مرا بنما شهيد!ای 

اينها نمونه هايي از ع مت روحي اين دلباختگان است. در دعای شهيد اخلاقي 

دو نكته مهم وجود دارد، اول اينكه او به درجه ای از معرفت رسررريده بوده كه 

شهادت خود را مشاهده كرده و يقين به شهيد شدن داشته است و نكته دوم هم 

ز ناشررري از تعالي روح آن بزرگوار بود، تقاضرررای ويژه ای اسرررت كه از كه با

خداوند مينموده، چون او اين حقيقت را دريافته بود كه در راه عشرررق هر چه 

شتر  شق سختي بي شت. لذا اين عا شتری را به دنبال خواهد دا شد، قرب بي با

دت، قريب به وصول، برای تقرب بيشتر به معشوق، و دريافت درجه عالي شها

 طلب زجر و رنب بيشتر را از او مي نموده است. روحش شاد
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 1نماز اول وقت

شيد و درب اتاق  ست از بريدن ك شد د به محض اينكه بانك الله اكبر اذان بلند 

را قفل كرد و رفت اقامه نماز جماعت. مدت كوتاهي از آزادی سررروسرررنگرد 

نگذشته بود؛ گروه شهيد چمران در سوسنگرد مستقر بود و ما در آن گروه جزء 

 رزمندگان باز شود. دسته ای بوديم كه كارمان خنثي كردن مين بود تا راه عبور 

روزی از روزها باه ها ميني را پيدا كرده بودند كه به اندازه قوطي واكز بود! 

و به آن مينِ واكسي مي گفتند. از مين های روسي بود، باه ها هر چه با آن ور 

رفته بودند نتوانستند راهي برای خنثي كردن آن پيدا كنند، سرانجام آن را به مقر 

ورت سرراير باه ها نسرربت به خنثي كردن آن اقدام نمايند، اما آوردند. تا با مشرر

چون باه ها طرز خنثي كردن مين را )آنجا هم كسي از اين مين سر در نياورد. 

ند ته بود ياد گرف كايي تمرين كرده و  های آمري ها از مين (روی مين  ،  عراقي 

ما مشكل های روسي استفاده مي كردند، لذا گاهي اوقات خنثي كردن آنها برای 

 مي شد. 

                                                           

شتباه»نقل از كتاب - 1 شتباه، آخرين ا سعود گنب « اولين ا ضي حاج باقری تاليف م سردار مرت خاطرات 

 بخش
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آن روز سرررردار در مقر نبود كه باه ها را راهنمايي كند و باه ها هم فكر مي 

كردند سرردار هم شرايد چيزی از اين مين متوجه نشرود، لذا يكي از آنها گفت 

 بهتر است آن را ببُريم تا ببينيم چه مي شود. 

ريدن، هنوز اندكي از برُ آن را بمين را لای گيره قرار داد و شروع كرد با اره آهن

بريدن نگذشررته بود كه صرردای اذان بلند شررد. او هم برای اقامه نماز اول وقت 

 دست از كار كشيد. 

نماز برای رزمندگان ما روزنه مسرررتقيم به خدا بود و از طريق آن بسرررياری از 

به موقع، بادت  يت را ع ها رمز موفق ند، آن حل مي كرد  مشررركلات خود را 

صاد در نماز او صو سياری از ما كه به مخ ست بر عكز ب ل وقت مي ديدند.  در

 بهانه كارهای جزئي نماز را به تعويق مي اندازيم. 

در فاصررله نماز، سررردار )شررهيد بزرگوار دكتر چمران( آمد. و پز از نماز، به 

ايشررران گفتند : چنين ميني پيدا شرررده، و طريق خنثي كردن آن را نمي دانيم و 

مي بريديم، سررردار آن را از لای گيره باز كرد و با نگاه بالاجبار داشررتيم آن را 

كارشناسانه خود متوجه درپوش بسيار ظريفي كه هر كسي متوجه آن نمي شد، 

 گرديد. 
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با نوك سر نيزه، در پوش را باز كرد و مين را به طرف پايين گرفت و تكان داد. 

ساچمه روی زمين افتاد. همه مين همين ساچمه بود!  ناگهان از داخل مين يك 

و وقتي به آن نگاه كردند در اثر برش قبلي اندكي روی آن خط افتاده بود! كه 

اگر چند لح ه ديگر به بريدن ادامه مي دادند منفجر شده و اقلاد جان يك نفر را 

 مي گرفت. 

ماز اول وقت بود كه چنين خطرهای بزرگي را رفع مي كرد و  به ن اين توجه 

سوی رزمندگان جلب  شده و عنايات او را به  شنودی خداوند منان  موجب خ

  مي نمود. و آن ارزش ها را در جنگ نصيب بندگان صالح خود مي گرداند. 

ندگي آنها ما بايد بيشرررتر از پيش از جبهه و جهاد گران درس بياموزيم. و در ز

شهداء و رزمندگان ما را از اهداف آنها  شي راه  شيم، فرامو شته با شتر تدبر دا بي

دوره كرده و باعث مي شرررود خداوند هم ما را فراموش نمايد. و هنگامي كه 

سر گمراهان آمد و  سرشان مي آيد كه بر  قومي را خداوند فراموش كرد، آن بر 

 عبرت تاريخ شدند. 
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 1نماز در ميدان مين

در مورد معنويت برادران رزمنده، من كه هيچ، حتي آنهايي كه سررراليان دراز در 

 جبهه بودند، زبانشان از اينكه بتوانند در اين زمينه سخني بگويند، قاصر است. 

جنگ نعمتي بود كه خداوند به ما ارزاني داشررت و هر كز به اندازه دركش از 

 اين سفره توشه ای بر گرفت. 

هاجم فرهنگي غرب و به تعبير مقام مع م رهبری، شرربيخون متاسررفانه امروز ت

فرهنگي، به خانه های ما هم رسرررور كرده اگر ما آن زمان يك جبهه جنگ 

شوده  شتيم، امروز جبه های مختلف فرهنگي عليه ما گ شمن دا فيزيكي عليه د

 شده كه مقابله با آن به مراتب سخت تر از جبهه فيزيكي است.

ماز ر ما در مورد ن يات كربلای و ا خاطر دارم در عمل به  گان،  ند ، گروه 5زم

گان بود. در  ند جاد معبرَ برای عبور رزم مامور خنثي كردن مين و اي يب  تخر

                                                           

ناقل حاج آقا منصور سلطاني زرندی فرزند غلامرضا، ايشان در سن پانزده سالگي به جبهه رفته و  - 1

شركت نمودند و به دفعات مختلف  درصد  70دچار صدمات گرديده و جانباز در عمليات های متعدد 

شستگي در گردان  سال قبل از بازن شان چند  شند اي شهداء )ع( يگان دريايي  411مي با سيد ال حضرت 

 ثارالله مشغول به كار بودند. 41لشكر 
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سفيد برای رزمندگان  ست مي كردند و آنرا با يك نوار  ميدان مين يك معبر در

شتر يا  شما در اين عرض نيم متر يا بي شخص مي نمودند و به آنها مي گفتند  م

 حق داريد حركت كنيد و رفتن به چپ يا راست اين معبر خطرناك است.  كمتر

شد، ناگهان ديدم يكي از برادران تخريب چي از معبر بيرون آمد و  صلاه ظهر 

ست، ست نمي دان شده گرديد! و چون قبله را در سمت مين گذاری  در  وارد ق

شررغول چهار جهت نماز خواند. من بي سرريم چي بودم و نزديك ميدان مين، م

 مكالمات بي سيم،  با ديدن اين صحنه محو حركت ايشان شدم. 

شخص كرده ايد،  سئوال كردم چگونه از حريمي كه خود م در پايان نماز از او 

ماز مي  جار مين مي رود، ن كه هر لح ه خطر انف مده و در محلي  بيرون آ

وقتي از روی سررراعت متوجه اذان ظهر شررردم، »خوانيد؟ در جواب من گفت: 

م اگر بخواهم از معبر خارج بشرروم و بروم نماز بخوانم، فضرريلت نماز ظهر ديد

ستم راه را برای عبور رزمندگان مي بندم و به  مي گذرد، و اگر در معبر نماز باي

لذا  خاطر امری كه مربوط به شررخص خودم اسررت، متعرض ديگران مي شرروم،

 « هم.چاره ای نبود جز اينكه در خارج از معبر فريضه را انجام د
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من تصميم گرفتم جای پای چنين آدمي را ببوسم. وقتي به محل آمدم و آنجا را 

از نزديك مشاهده كردم، رد پای ايشان را روی گوشه ای از مين ديدم. ميني كه 

 معمولا كافي است با كمي تلنگر منفجر شود! 

ند! و اين نبودن مگر آن چ مل نك ند ولي ع گذار پا رويش ب كه  نه اسرررت  گو

باه ها و توجهاتي كه خداوند و ائمه اطهار به آنها داشتند و لذا ديديم  معنويت

شنيدن آن، « الله اكبر»كه خداوند  شيد كه با  های باه ها را آنانان قوت مي بخ

 دشمن دست و پای خود را گم مي كرد و هر گونه تحركي از او سلب مي شد. 

كه هنوز فرمان حمله نداده  8در همين رابطه عرض كنم، در عمليات كربلای 

گويان از خاكريز دشررمن گذشررتند، نيروهای « الله اكبر»بودند، بسرريجي های ما 

عراقي هم قبل از هر گونه تحركي خود را تسررليم كردند، دسررتهايشرران را بالا 

 گرفتند و به طرف ما آمدند. 

سل سر عراقي در ميان ت ستم كه از اين يك اف شدگان بود، من از مترجم خوا يم 

اين افسر در جواب سوال ما « علت تسليم شدنشان چه بود؟ »افسر سوال كند 

من هنگاميكه از داخل خاكريز خودمان وضرررعيت نيروهای شرررما را » گفت: 

شم كار مي كند،  شت تا جائيكه چ سي كنم، ديدم كه تمامي اين د ستم برر خوا

به طرف ما مي آيند، من آن « الله اكبر»همگي به فرياد  مملو از نيرو اسرررت و
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شدم كه در مقابل اين  الله »لح ه به ياد جنگ احد پيامبر )ص( افتادم، و متوجه 

 «  های خالصانه نمي شود مقابله كرد و لذا خود را تسليم كردم. «اكبر

سازی و  لله ا»آری، رزمندگان ما با همين اهميت دادن به نماز اول وقت و خود 

صيب خود كرده بودند و در عملياتي كه  «اكبر صانه ياری خداوند را ن های خال

شمن به  شم د شتند، خداوند اين گروهِ كم را در چ شركت دا فقط يك گردان 

شان مي افتد، كه فوج  شكر جلوه مي دهد، و لذا چنان رعُيب در دل اندازه يك ل

 فوج خود را تسليم مي نمايند: 

 .«غلََبَت فئهد كثيرهد بِأذن ا...فئهٍ قليلهٍ كم مِن »
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 1نماز شب در چاله

ثارالله در اهواز در منطقه جنگل بود. يك شررب، يكي از برادران  41مقرّ لشرركر 

 ( كه به درجه رفيع شررهادت نائل شررده اند، به من گفتند: 2بزرگوار )آقای ناطقي

 «اگر صلاح بداني نيمه های شب برويم در جنگل، قدم بزنيم. » 

در آن موقع سررن و سررالي نداشررتم و تازه به جبهه رفته بودم، از ايشرران  من كه

شايد حفاظت هم موافقت  ست؟  و  شب چه جای قدم زدن ا سوال كردم نيمه 

من قبول كردم و «. قدم معنوی بزنيم يمهمي خوا»نكند، ايشررران جواب دادند 

سبتا دوری از م صله ن شب مرا بيدار كردند و رفتيم. در فا شان نيمه  شكر، اي قر ل

متوجه شرردم كه باه ها يك چاله بزرگي كنده اند و شرربها تعداد زيادی در آن 

گودال به اقامه نماز شب مشغول مي شوند. آقای ناطقي رو به من كرد و گفت: 

آقای سلطاني، گذشتن از پل صراط آسان نيست! و بايد برای آن روزمان توشه »

                                                           

 ناقل خاطره آقای حاج منصور سلطاني- 1

سال سوم دبيرستان بود كه در كرمان متولد شد در  1341شهيد بزرگوار محمدرضا ناطقي درسال  - 2

به درجه  1361به بسيب ملحق و به جبهه اعزام گزديد. ايشان در عمليات طريق القدس )بستان( سال 

 رفيع شهادت نائل آمد.
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است كه عبور از آن را آسان مي ای برگيريم! و دعای نيمه شب يكي از عواملي 

شبها  سم و نه آنها مرا، بلكه  شنا ستند كه نه من آنها را مي  ساني ه كند اينها ك

همديگر را خبر مي كنيم و مي آييم اينجا برای نماز تو هم از فردا شرررب اگر 

خواسرررتي بيا و هر كز را هم دلت خواسرررت با خود بياور و تصرررور كن كه 

سيم شنا شدم، ديدم تمام باه ها مُهر م«. همديگر را نمي  ن وارد در آن گودی 

كربلايي دارند، حالا آن زمان از كجا آورده بودند نمي دانم! آنها با يك خضوعي 

سيار با معنويت و با حالي بود، حدود  شب بودند. جای ب شغول نماز  خاص م

پنجاه نفر آن شب در آن محل بودند. پز از چند روز شهيد محمدرضا فاضلي 

اه بالا  از ب ما در  نال جا نبود و  كا ما ديگر در آن  با خود بردم ا های زرند را 

 ايستاديم. 

اين هم يك گوشررره ای بود از توجهات رزمندگان به نماز شرررب كه چقدر آن 

عزيزان اهميت مي دادند. از خداوند مي خواهم به حق خون شهيدان همواره ما 

ن موقعيت ها را به تصرروير را به خودمان وا نگذارند و مسررئولين فرهنگي ما اي

بكشررند تا جواناني كه جبهه را نديدند، با گوشرره هايي از جنبه های معنوی آن 

 آشنا شوند. و راهشان را از راه خدا و شهداء جدا نكنند. 
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 1به خاطر تاخير در نماز خودزني

كه رد شررديم « ده زيار»با يك ماشررين سررواری از كرمان به زرند مي رفتيم. از 

شيطان  شد؟ آخر  شروع كرد به زانوهايش زدن، كه ای وای ديدی چه  ناگهان 

راديو را از روی موج »گولمان زد. من با ناراحتي گفتم مگر چه شرررده؟ گفت: 

شنيديم و نماز اول  صدای اذان ظهر را ن شد.كرمان جابجا كردم،  «  وقت فوت 

سيم و مي خوانيم.» من گفتم:  صد مي ر ساعت ديگر به مق شكالي ندارد نيم  «  ا

شود.»گفت:  شين را كنار جاده پارك كرد و دو « نماز بايد اول وقت خوانده  ما

ستاديم. من گفتم:  مردم اكنون كه از اينجا رد مي شوند، تعجب »نفری به نماز اي

س گفت: « ت چرا اين ها اينجا نماز مي خوانند.مي كنند، با اينكه آبادی نزديك ا

ما چه كار به مردم داريم؟ ما وظيفه ی خود را در مقابل خدا انجام مي دهيم و »

ملائكه ای كه همراه ما هسررتند در نامه ی اعمالشرران نماز اول وقت را ثبت مي 

 «  كنند.

                                                           

تاليف محمد دانشي ناقل خاطره  مهدوینقل از كتاب آموزگار عشق خاطرات شهيد سيد علي - 1

 منصور سلطاني
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 1نماز نذر

سه از اين كه گروهمان موفق به انجام  شده بود، در عمليات والفجر  ماموريت ن

شروع عمليات تقريبا  شت، از گروهان  15ناراحت بودم. از   15ساعت مي گذ

نفر مجروح و شهيد شده بودند و بقيه روی كانال پشت ميدان مين قلاويزان در 

مهران زمين گير شررده بوديم. كاملا رد محاصررره تانكها و نيروهای بعثي بوديم. 

شيدن را هم نمي روی كانال، كاليبر و گلوله های تا سرك ك شمن امكان  نك د

دادند ايراني ها در همين منطقه بودند، ولي از موضرررع دقيق ما خبر نداشرررتند، 

شان نبود و توان همراهي گروهان را هم  مجروحين كه امكان رفتن به عقب براي

تر كه جهت شناسايي آمده بود نداشتند، به وسيله بعثيون شهيد شدند. هلي كوپ

اسائي كرد و دور زد كه تيراندازی كند، ولي به وسيله هواپيمای مان را شنموضع

 خودشان سقوط كرد. 

                                                           

ابوالقاسم محمد آبادی فرزند حسين بازنشسته آموزش و پرورش كه در سه ناقل خاطره آقای حاج - 1

پای راستشان قطع شد، برادر دو شهيد اصغر و محمدعلي  4عمليات شركت داشتند، در عمليات  كربلای 

به شهادت رسيدند و دو برادر ديگر از ايشان   3و والفجر  5محمدآبادی كه به ترتيب در عمليات كربلای 

 مود محمدآبادی جانباز مي باشند.مهدی و مح
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ست با قرارگاه كه تماس گرفته بود به  شهيد امام دو فرماندهي محترم گروهان، 

ست را  سيدن گروهان های عمل كننده جناح را وی فرمان اختفاء در كانال تا ر

 داده بودند. 

ضطراب و دلهره، جراحت تير و  شنگي و گرمای مردادماه مهران، ا تركش ها، ت

ذكر و دعا هر كسي را به خود مشغول كرده بود بنا بود كسي بلند حرف نزند و 

شيني،  ستور عقب ن شروی و نه د ستور پي سيد؛ نه د شاره پيغام مي ر سته با ا آه

 اسارت يا شهادت را سرنوشت حتمي خودمان مي ديديم. 

مشغول قرائت قرآن بودم كه چرتم گرفت، نمي دانم شايد يكي دو دقيقه بيشتر 

خدايا تو شررراهدی كه اينها از بهترين »نشرررد ، در خواب درد دلي داشرررتم كه 

بندگانت جهت دفاع از اسلام و مسلمين اينجا آمده اند و از اينكه هنوز به ظاهر 

يم كه كشته يا اسير شويم در اين عمليات هيچ كار مثبتي نكرده ايم راضي نيست

فلاني نذر كن، نذر كن! من هم گفتم دور ركعت نماز »در خواب ندائي گفت: 

نذر به گردن من و همرزمانم . از خواب بيدر شدم، به دوستان گفتم باه ها دو 

ركعت نماز نذر به گردنتان انداختم. انشاءا... اگر به سلامت رسيديد )واقعا هيچ 

شرررتيم( دو ركعت نماز بخوانيد! كه پيغام به گوش همه اميدی در آن حال ندا

سيد. بعد از  شمن  24ر ضعيت خطوط نيروهای خودی و د ساعت عمليات، و
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معلوم نبود. با قرار گاه لشررركر ثارالله تماس گرفته شرررد و موقعيتمان را گفتيم. 

شنودهای دشمن، موضعمان را شناسائي كردند منور منطقه را روشن كرد، ديگر 

ستها را  رمقي كه سه چهار نفر با هم د باه ها دراز كش كنند نمانده بود، چون 

به هم داده بوديم بعضرري ها كه توان رفتن نداشررتند، دو نفر آنها را همراهي مي 

 كردند. 

خمپاره و آتشرربار دشررمن به حدی شررديد شررد كه امكان حركت را گرفته بود، 

باه ها »صرردايي آمده، پراكنده شررده بوديم، راه مشررخصرري نبود. در همين اثنا 

فرمانده اسم رمز را مي گفت و اسم رمز مي خواست، ولي صاحب « بيائيد آب!

فرمانده كه چند قدم جلوتر رفت، جلويش « باه ها آب»صرردا فقط مي گفت : 

ليتری پر بود، اول خيال كرد بنزين يا چيز ديگری باشررد. با ترديد  20دو ظرف 

از « باه ها آب اسررت.»و بو كرد. گفت: از يكي ظرفها ريخت داخل كلاه آهني 

باه ها راه از اين »آب گوارا و سرررد خورديم و رمقي تازه شررد، باز صرردا آمد 

طرف است، جهت صدا حركت كرديم، چند صد متر كه رفتيم كسي ايست داد 

و اسم رمز خواست. او شهيد مهدی كازروني، فرمانده عمليات لشكر بود كه با 

 گرفت.  ناباوری ما را در آغوش
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كشيدم و به محض رسيدن به مقر، ما را به اورژانز بردند، من روی تخت دراز 

صبح بيدارم كرد، پز از نماز و بهبودی  ستان برای نماز  خوابم برد. يكي از دو

كه قبل از عمليات با هم  1نسبي از بيمارستان مرخص شدم و دنبال برادر خودم

ری و سررركشرري به بيمارسررتان های خداحاف ي كرده بوديم، رفتم. بعد از پيگي

منطقه و معراج شهداء متوجه شدم كه در همان شب اول در منطقه مفقود شده 

 سال پلاك وی را از منطقه آوردند.  8است كه بعد از 

شما گفت باه ها  سي به  شب چه ك سيدم آن  پز از چند روز، از فرمانده پر

 رفت.بيائيد آب؟ سرش را پائين انداخت و اشك چشمانش را گ

                                                           

شهيد علي محمد آبادی برادر ناقل خاطره كه چند بار در جبهه حضور داشت و دو ماه از ازدواجش - 1

نگذشته بود كه شهيد شد و خداوند بعد از شهادت وی پسری كه خود نامش را حمزه گذاشته بود به 

 والامقام است.  خانواده وی عنايت نمود كه بحمدا... رهرو راه آن شهيد
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 1نماز شب در مجروحيت

 خاطره ای از مهدی يوسف الهي درباره شهيد حسين يوسف الهي 

به خاطر زيادی جراحات و زخم های بدنش به زور او را وادار كردند كه چند 

روزی به كرمان بيايد. از منطقه حركت كرديم، شب به شهرستان نائين رسيديم 

 و برای شام و نماز توقف نموديم. 

بعد از شام ديدم هم او خسته است و هم خودم، گفتم بهتر است شب را همين 

جا داخل ماشررين بخوابيم و صرربح دوباره به راهمان ادامه دهيم. حسررين قبول 

كرد، در كوچه ای در كنار مسررجد جامع نائين ماشررين را پارك كردم و هر دو 

ضمنا وضعيت  داخل آن خوابيديم. از صبح رانندگي كرده و خيلي خسته بودم،

حسرررين هم آنقدر ناراحتم كرده بود كه يك لح ه نمي توانسرررتم فكر او را از 

تا  خاطر  به همين  ذهنم خارج كنم و اين خسرررتگي مرا مضررراعف مي كرد، 

 چشمانم را روی هم گذاشتم خوابم برد. 

شين نيست،  شدم، ديدم حسين در ما نيمه های شب يك مرتبه از خواب بيدار 

بدتر شررده و نخواسررته مرا بيدار كند.  ر كردم حتما حالشترسرريدم با خود فك
                                                           

 نقل از كتاب نماز، ولايت، والدين، به كوشش مرتضي سرهنگي- 1
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شدم،  شين پياده  شد( با عجله از ما سي نبا شت مزاحم ك سعي دا شه  )چون همي

اول نگاهي به اطراف انداختم، اثری از او نبود. نمي دانستم چكار كنم! خودم را 

ساندم. دو طرف را نگاه كردم، اما نبود يكدفعه متوجه م صي ر سجد به خيابان ا

شدم. در حالي كه با  سته داخل  ست، آه شدم، جلو رفتم و ديدم لای در باز ا

نگاهم مرتب اطراف را جستجو مي كردم، آهسته آهسته جلوتر رفتم، يك مرتبه 

جلوتر رفتم، حسين بود، شبيه يك نفر در گوشه شبستان توجهم را جلب كرد. 

شررروم، اما نمي در حالت قنوت. با خود فكر كردم بهتر اسرررت كه مزاحمش ن

شه ای خزيدم و به  سته به گو شای نماز او دل بكنم و بروم، آه ستم از تما توان

شك مي ريخت، دعا  شت، گريه مي كرد، ا ستم. حالت عجيبي دا ش شايش ن تما

مي خواند و بدنش مي لرزيد. برای لح اتي خود را فراموش كرده بودم، چنان 

صلا نمي شده بودم كه ا ستم وچه در  در حالت عارفانه او غرق  فهميدم كجا ه

 اطرافم مي گذرد! 

وقتي نمازش تمام شررد، چيزی به اذان صرربح نمانده بود. رفتم وضررو گرفتم و 

دوباره به شرربسررتان برگشررتم. نماز صرربح را كه خوانديم راه افتاديم، اما اين بار 

 حسين خيلي حالش بهتر شده و مناجات شب قبل او را سر حال آورده بود. 



 60صفحه 

   

 

 

 1باران شديد نماز شب در

 خاطره ای از محمد مهدی زاده در مورد شهيد حسين يوسف الهي 

ست ر بوديم، موقعيت منطقه خيلي خطرناك بود؛ چون هم قزماني كه در مهران م

 ما به شناسايي مي رفتيم و هم عراقي ها گشتي هايشان را جلو مي فرستادند. 

صله خاكريز ما تا آنها خيلي زياد بود و بين دو خاكريز هم جنگل بود. گاهي  فا

عراقي ها با تعداد زيادی نيرو جلو مي آمدند تا شررايد بتوانند يكي از باه های 

 واحد شناسايي را اسير كنند و برای گرفتن اطلاعات با خودشان ببرند. 

بق معمول داخل يك زند و حسررين طشررب هوا باراني بود، من، مهدی شررفاآن 

شد، به طوری كه آب  شديد  شب باران خيلي  سنگر خوابيده بوديم. نيمه های 

ست.  شده ا شدم ديدم همه جا خيز  سنگر نفوذ كرد. من وقتي بيدار  به داخل 

خواسررتم باه ها را پيدا كنم كه ديدم حسررين نيسررت، فقط مهدی شررفازند در 

سين زودتر  ست، فكر كردم حتما ح شه ای خواب ا از من متوجه آب افتادن گو

                                                           

 نقل از كتاب نماز، ولايت، والدين، به كوشش مرتضي سرهنگي- 1
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سنگر شده و تنهائي برای درست كردن آن بيرون رفته. با عجله خارج شدم، اما 

سم شت كه لبا شديد بود كه چيزی نگذ كاملا خيز  او را نديدم، باران آن قدر 

شتم،  سين مي گ شتم اطراف را نگاه مي كردم و دنبال ح شد. همين طور كه دا

ك تكان مي خورد، گفتم شررايد اشررتباه يكدفعه حز كردم كه چيزی پشررت تان

بله مثل اينكه يك  برای اطمينان بيشررتر به تانك نزديك شرردم، ديدم ماكرده ام ا

في شده است فكر كردم كه حتما گشتي های عراقي هستند، به نفر پشت آن مخ

كردم با احتياط عمل كنم. چند لح ه سررر جايم ايسررتادم و به  ميخاطر همين 

اس كردم يكي از باه های خودمان اسررت، چون از جلو چشررم دوختم. احسرر

حركتش مشررخص بود كه پناه نگرفته اسررت، در صررورتي كه اگر گشررتي های 

عراقي بودند، مخفي مي شرردند و تا رفع خطر از جايشرران تكان نمي خوردند. 

ديدم  آهسته و با احتياط جلو رفتم و خودم را به پشت تانك رساندم، صحنه ای

 سرجايم خشكم زد.  كه مرا متعجب كرد و

ستاده بود ، آنهم در آن  شت تانك به نماز اي سين داخل يكي از چاله های  پ ح

باران شررديد. لحاظتي بدون اينكه بخواهم محو او شررده بودم. واقعا چه چيزی 

باعث شرررده بود كه او نيمه شرررب خواب را رها كند و در زير باران به نماز 

شدم، آنق سير نمي  شايش  ستد؟ از تما صلا باي در در حال خودش غرق بود كه ا
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متوجه حضررور من نشررد. ديگر چيزی به صرربح نمانده بود كه به طرف سررنگر 

 برگشتم. 

 

 1رمز بيداري براي نماز شب

 جيرفت  –خاطره ای از احمد فاريابي دوست شهيد محسن فاريابي 

خوشحال بود، زياد. وقتي علت را پرسيدم هيچ نگفت. اصرار مرا كه ديد، پرده 

از رازی برداشرررت كه غبطه من نسررربت به او فزوني يافت، غبطه نسررربت به 

 جايگاهي كه او داشت. او اينگونه برايم تعريف كرد: 

چند وقتي بود كه نمي توانستم به موقع برای نماز شب آماده شوم، خواب مي »

شد. يك شب از تخت پائين آمدم و روی قالي  افتادم سلب مي  و توفيق از من 

شب بعد  شدم.  شدم، اما بيدار ن شايد برای نماز بيدار  خوابيدم به اين اميد كه 

روی گليم خوابيدم، ولي باز بيدار نشدم، گليم را هم كنار زدم روی زمين )روی 

 موزائيك( خوابيدم. 

                                                           

 نقل از كتاب ، بغض تركيده به كوشش آقای جعفر طيار - 1
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برای نماز شررب بيدار نمي كند، آن شررب  در اوج نااميدی كه چرا خداوند مرا

سنگ و ريگ و  شدم مقداری  شتم كه اگر دوباره بيدار ن صميم دا شدم. ت بيدار 

 خاك آماده كنم و شب روی آنها بخوابم، اما از آن شب هر شب بيدار مي شوم.
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 1باران شديدبمنماز در زير 

 

دوستان در در عمليات خيبر بعد از تصرف جزائر مجنون، به اتفاق جمعي از 

 حال حركت بوديم كه وقت نماز شد دوستان تصميم گرفتند در همان جا نماز

ظهر اقامه شود و از فضيلت اول وقت بي بهره نشوند؛ البته بعضي از دوستان 

توصيه مي كردند كه نماز به وقت ديگری موكول شود، ولي چون به اقامه نماز 

 رای داشتند مسلما ديگران هم قبول كردند. 

ست،  شروی ا شمن در حال پي شرايطي بود كه اولا اطلاع دادند، د لذا منطقه در 

آتش شررديدی ريخته مي شررود و خود محل هم فاقد اسررتتار و اختفاء و ديگر 

شديد  شدند، بمباران  شغول نماز  ستان همين كه م معيارهای ن امي بوده و دو

                                                           

به جبهه دفاع مقدس پيوسته و در پست  1361ناقل خاطره آقای صدفي مي باشند. ايشان در سال - 1

پايان جنگ مسئول تبليغات سپاه هشتم صاحب  پز ازمسئول تبليغات جنگ مشغول به كار شدند. 

الزمان و سپز مسئول تبليغات سپاه ناحيه كرمان بعد از آن معاونت فرهنگي و پرورشي منطقه مقاومت 

و هم اكنون مسئول  ،مدير كل بنياد حفا آثار و نشر ارزش های دفاع مقدسو بعد بسيب سپاه كرمان،

 د.نهماهنگي تبليغات  اسلامي استان كرمان مي باش
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سر نمازگزا مينهشد و پرواز هواپيماها در  ران صورت محل مخصوصا بالای 

مي گرفت؛ به طوری كه فكر مي كرديم كه هواپيماهای دشمن الان بالای سر ما 

 مشغول پرتاب راكت ها و فرو ريختن بمب های خودشان هستند. 

با « الا بذكر الله تطمئن القلوب»خلاصرره، باه ها با آرامش خاطر و بر اسرراس 

ده كرديم بمبهايي در متانت نماز خود را به پايان بردند، اما پز از نماز مشررراه

حل فرود يك همين م كه اگر در شررررايط ديگری بود مي  اطراف و نزد مده  آ

بايسررت منطقه كاملا منهدم بشررود. راكتي هم حدود ده متری نمازگزاران فرود 

منفجر مي شررد تمام  آمد، ولي عمل نكرد كه با توجه به حجم بالای راكت اگر

داوند گويي حصاری دور آنها بود كه آن عزيزان را پودر مي كرد، اما به لطف خ

اقامه كردند.  از خطرها جلوگيری كرد و آنها نماز  عاشورايي خود را به سلامت

ما مي نويسيم و شما مي خوانيد، ولي اگر خود را در آن صحنه فرض نمائيم با 

توپها و هواپيماهای جنگي متوجه مي شررويم كه انسرران بايد از ايمان  شآن غر

ار باشد كه در چنين شرايطي نماز بخواند. ممكن است بعضي از بالايي برخورد

ست:  سلام نفرمده ا ست»ما انتقاد نمائيم كه مگر ا آری اين « حفا بدن واجب ا

مطلب درسررتي اسررت، اما برای افرادی كه وابسررتگي دنيايي در آنها به حداقل 

. رسرريده و تمام زندگيشرران خدائي شررده، تاخير در تماز غير قابل تحمل اسررت
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ساعت معين خود را  ست و اگر در آن  برای آنها نماز به منزله آب برای ماهي ا

به آب نماز نزنند، حيات معنوی آنها در مخاطره قرار مي گيرد. اميد اسرررت با 

تاسرري از آن عزيزمان ما هم در اثر محاف ت از نماز به مقامي برسرريم كه تحمل 

 تاخير در نماز را نداشته باشيم. 

 

 1ادتتاخير در شه

سال  ستقر بوديم  62در ايام عيد نوروز  شت عباس( م ، ما در زبيدات )بعد از د

به آبي بود كه قبل مدقيقا روز اول نوروز بود، در نزديكي های خط مقدم يك تل

از جنگ كشاورزان از آب آن برای آبياری زمين هايشان استفاده مي كردند. روز 

اول نوروز دوسررتان گفتند برای آب تني و اسررتحمام به كنار اب برويم، فاصررله 

صرربح به  10يا  9كيلومتر بود. سرراعت  10سررنگر ما تا اين  موتور آب حدود 

دگروزها به طرف تلمبه حركت كرديم و وسرريله ماشررين های بين راهي و يا لن

پز از آب تني و استحمام پياده راه افتاديم. در فاصله يك كيلومتری خط مقدم 

ظهر شد و بلندگوهای لشكر شروع به پخش اذان كردند، يكي از دوستان گفت 
                                                           

 آقای صدفي- 1



 67صفحه 

   

 

لازم است كه در همين محل نماز خوانده شود، بعضي از دوستان گفتند فاصله 

سنگر شتر تا  ست برويم در همانجا نماز بخوانيم. ولي كمي بي ست بهتر ا ها ني

صادق )ع( تاكيد كرد كه نماز را بايد در  ستان با ذكر حديثي از امام  يكي از دو

ست هنگامي  ستاديم. در اول وقت ادا كرد و لذا همگي قبول كردند و به نماز اي

د و كه نماز ما تمام شررد متوجه شررديم كه در سررنگرها انفجاری رر داد و دو

سنگرها حركت كرديم، وقتي كه  سوی  شتری به  سرعت بي شد. با  خاك بلند 

رسرريديم ديديم كه خمپاره دشررمن فقط سررنگری را كه ما در آن بوديم و مي 

خواستيم در آن نماز بخوانيم كاملا منفجر كرده و به ساير سنگرها آسيب اندكي 

از يا قبل از آن با رسرريده اسررت، كه اگر ما در راه نماز نمي خوانديم، هنگام نم

اصررابت خمپاره همگي به شررهادت مي رسرريديم، كه البته شررهادت فوز ع يمي 

شهادت را كه  ست، ولي خداوند مقدر نكرده بود و اين نماز اول وقت جلوی  ا

 ما به سويش مي رفتيم گرفت. 
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 1موذن در زير پتو 

شد. ماه 1361سال   آبان يا تيپ ثارالله از جنوب به غرب )گيلان غرب( منتقل 

در يك دره  آذر بود و منطقه ای كه ما مستقر بوديم، كوهستاني و بسيار برفگير.

خانه. اذان صبح مانندی يك سنگری از الوار و گوني ساخته بوديم به عنوان نماز

شركت مي كردند،  سردی و برفي هوا، باه ها مرتب در نماز جماعت  عليرغم 

صطلاح  شديد )در آن با شب را اقامه مي شب هم در يخبندان  نمازخانه( نماز 

صدای عادی  صدای اذان تغيير كرده و  شدم كه  صبح متوجه  نمودند. يك روز 

شد، ولي وقتي وارد  ستگاه بلندگو با شكال از د شايد ا ست، ابتدا فكر كردم  ني

چادر محل پخش شرردم، ديدم موذن به خاطر سررردی هوا زير سرره چهار تا پتو 

ش زير پتو برده و از زير پتو اذان مي گويد، با رفته و ميكروفون را هم با خود

 همان حالت خوابيده! 

 

 

                                                           

 حاج آقا صدفيناقل - 1
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 1فيلم برداري از نماز رزمندگان

ثارالله  41از طرف صرردا و سرريما برای ضرربط لح ات معنوی رزمندگان لشرركر 

شكر بودم، هماهنگ  سئول تبليغات ل آمده بودند، البته قبلا با خود اينجانب كه م

اين مورد مخفي باشد تا خدای نكرده حالت تصنعي به شده بود و سعي شد كه 

 خود نگيرد و يك چيز از پيش تعيين شده ای نباشد.

خاطره برداری را از لح ماز صررربح  ما بهترين موقع برای اين  بل از ن ات ق

بعد از نيمه  3-5/2تشررخيص داديم و آنها هم قبول كردند، لذا حدود سرراعت 

و سرريما را به نماز خانه لشرركر برديم. شررب با هماهنگي قبلي، باه های صرردا 

وقتي وارد نماز خانه شرررديم به قدری پر از جمعيت نماز شرررب خوان بود كه 

تصور مي شد نماز شب به جماعت خوانده مي شود. چون باه ها در صفوف 

من م بدون توجه به اطراف خود در آن تاريكي به نماز ايستاده بودند. در فاصله 

شن فيلم برداری كه حدود ر شيد، با وجود اينكه نورافكن رو ساعت طول ك بع 

به  بود باه ها آنانان در حالات معنوی خود غرق بودند كه اصرررلا توجهي 

 روشني و تاريكي نداشتند. 
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 1اذان نماز باعث تسليم دشمن

شروی به  8بعد از عمليات والفجر روز  سلام در حال پي هنگامي كه رزمندگان ا

شمن يك جنگلي بود پر از درختان خرما كه بعد  شهر فاو بودند، بعد از خط د

از آن جنگل به پادگان قشرررله مي رسررريديم. با توجه به انبوه درختان خرما در 

شت اين درخت ها  روزهای اول و دوم عمليات، تعدادی از بعثيون عراقي در پ

 پناه گرفته بودند. 

شتيم كه آن را روی چهار چرخي تعبيه كرده  سياری دا صوتي  ستم  سي ما يك 

بوديم، مورد استفاده اين سيستم پخش نوار سرودهای حماسي، مارش عمليات، 

 قرآن و اذات بود. 

در عين حال كه با دشمن درگير بوديم و بهتر بود كه موضع ما در استتار باشد، 

سمت بود، گفت هنگام « محمدی»يكي از رزمندگان به نام  اما سئول اين ق كه م

اذان است و ما در هر حال اذان را پخش مي كنيم، انشاءا... به بركت اذان و نماز 

اتفاقي نمي افتد. به محض پخش اذان مشررراهده كرديم از گوشررره و كنار و از 

سر ست ها خود را روی  شت درختان خرما نيروهای عراقي د شته و به  پ گذا
                                                           

 آقای صدفي- 1
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نفر بودند و اين نبود مگر اثرات  50-40طرف سيستم صوتي آمدند. آنها حدود 

معنوی اذان و نماز كه آنها را تحت تاثير قرار داد و تسليم شدند و ديگر اين كه 

وقتي ديدند كه ما اينقدر بر دشمن مسلط شده ايم كه از استتار به در آمده و به 

خود را  كاملا شرركسررت خورده تصررور كرده و  پخش اذان مبادرت مي ورزيم،

 مجبور به تسليم شدند. 

 

 1ملاقات با خدا

 ايستاده بوديم و صحبت مي كرديم، چيزیمنزل  يك روز با بردارش كنار درِ

شد.   شتابان از خانه خارج  سين با عجله و  به اذان مغرب نمانده بود. ناگهان ح

 «  كجا با اين عجله؟»پرسيدم : 

 «.وقت ملاقات دارم»دور مي شد، گفت: همان طور كه 

شتاب  سي اين قدر  ست بدانم برای ملاقات با چه ك تعجب كردم. دلم مي خوا

 به خرج مي دهد. 

                                                           

 ميرزايي نقل از كتاب زنجيرها خاطرات شهيد غلامسين خزايي تاليف عباس- 1
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 نهايتا نتوانستم جلوی كنجكاوی خود را بگيرم . از برادرش پرسيدم: 

 « با چه كسي ملاقات دارد؟ »

 «ند.به مسجد جامع مي رود تا اول وقت نمازش را بخوا»گفت: 

 

 1وقت نماز

ستان جهت توجيه منطقه عملياتي كربلای  شهر  4به اتفاق گروهي از دو به خرم

رفته بوديم. احمد هم همراه ما بود. هنگام برگشرررت وقت نماز فرا رسررريد. به 

چهره احمد نگاه كردم. نگراني در چشم هايش موج مي زد . به قدری اضطراب 

 داشت كه گفتم: 

 «  ف كنم، تا شما نماز اول وقت را بخوانيد.اگر ناراحت هستي ، توق»

 گفت: اگر اين كار را بكنيد، خيلي خوب است. 

 ايستاديم و همه با هم نماز خوانديم. 

 

                                                           

 خاطرات شهيد احمد عبداللهي تاليف عباس ميرزايي« احمدآقا»نقل از كتاب - 1
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 1نماز اول وقت

به نماز اول وقت اهميت مي داد. شررب عروسرري، ميهمان ها نشررسررته بودند كه 

 صدای اذان به گوش رسيد. 

 گفت:  مودباّنهمادی كنارم نشسته بود. خيلي احمد كه با لباس دا

 . «با اجازه ی شما به مسجد مي روم، نماز را مي خوانم و بر مي گردم»

در مقابل چشمان حيرت زده مهمان هايي كه هنوز ايشان را نمي شناختند، بلند 

 شد، وضو گرفت و به مسجد رفت. 

 از من سوال كردند: داماد كجا رفت؟ 

 نماز بخواند، بعضي ها به شدت تعجب كردند.گفتم: رفت مسجد 

 

 2اهميت دادن به نماز

ست از  صدای اذان د شنيدن  شه با  به نماز اول وقت خيلي اهميت مي داد. همي

 كار مي كشيد. 

                                                           

 خاطرات شهيد احمد عبداللهي تاليف عباس ميرزايي« احمد آقا»نقل از كتاب- 1

 نقل از كتاب افطار سرر خاطرات شهيد محمد طايي، تاليف سد محمد واع ي نژاد- 2
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يك روز پارچه نوشته ای را به اتاق آورد. از من و از يكي از همكاران خواست 

صد دو طرف پارچه را بگيريم و آن را روی ديوار ات اق ثبت نگه داريم. ظاهراد ق

 داشت اصلاحاتي روی نوشته های پارچه انجام دهد. خيلي هم

 عجله داشت.  

تاق بيرون رفت. همان موقع  دو طرف پارچه را گرفتيم. برای آوردن رنگ از ا

صدای اذان به گوش رسيد. مدتي به همان حال مانديم. كم كم دست های مان 

 خسته شد. 

 م دادم و از اتاق بيرون آمدم. پارچه را به همكار

محمد به نماز ايسررتاده بود. بعد از آن عجله و شررتاب، اينك به آرامي نماز مي 

 خواند. 

 

 1نماز جماعت

داشرررتيم تو يكي از خيابان های تهران مي رفتيم كه صررردای اذان بلند شرررد. 

محمدرضا از چند نفر آدرس مسجد محل را پرسيد، ولي كسي نتوانست كمك 
                                                           

 نقل از كتاب معلم )خاطرات محمدرضا كاظمي زاده تاليف احمد ايزدی( - 1
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كند. هنوز صدای اذان به گوش مي رسيد. يك دفعه محمدرضا شروع كرد مان 

با سرعت مي دويد و من هم پشت سرش آرام راه مي رفتم تا جلب  ن،به دويد

 توجه نكنم. 

صبانيت  شت به طرفم و با ع وقتي ديد من هيچ عجله ای برای رفتن ندارم، برگ

تا به مسجد رسيديم و دود دو كيلومتر دويديم حاشاره كرد كه همراهش بدوم. 

نماز جماعت خوانديم. توی مسجد كنارم نشست و با محبت طوری كه جبران 

 : حيف نبود نماز جماعت را از دست بدهيم.تعصبانيتش بشود گف

 

 1نماز خالصانه

را پشررت دژ  410و  408سرراعت قبل از شررروع عمليات، گردانهای غواص  24

شب، منطقه را از نزديك ببينيد و  خودمان آورده بوديم كه هم در روز و هم در 

 آشنايي مختصری داشته باشند و آمادگي پيدا كنند. 

 شب عمليات پز از نماز مغرب و عشاء، گردانهای غواص را به خط كرديم
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( نيست. همه 410تا به نقطه رهايي ببريم. ديديم علي عابديني )فرمانده گردان  

 اطراف را جستجو كرديم. از باه ها پرسيديم : عابديني كجاست؟ 

گفتند: مثل اينكه توی فلان سنگر است. حاج قاسم هم مرتب سراغ عابديني را 

سنگر رفتم. ديدم بله، علي آقا در حال نماز خواندن  مي گرفت. من خودم توی 

اسرررت. گفتم علي عابديني عجله كن برو، گردان رفت، چه كار مي كني؟ انگار 

نمي شررنيد كه من چه مي گويم، در عالم خودش بود و داشررت دعا مي  اصررلاد

ها  اه  مام كن، ب مازت را زود ت ند و گريه مي كرد، داد زدم: عجله كن، ن خوا

صبر كرد شت.  صلاد اعتنا ندا شد و گفت: مي آماده اند، اما او ا م تا نمازش تمام 

خواهيم عمليات برويم و خط را بشرركنيم . داشررتم نماز مي خواندم و از خدا 

اين آخرين نماز خالصانه او بود و درهمان عمليات به شهادت  ،كمك مي گرفتم

 رسيد.



 77صفحه 

   

 

 1اول نماز

نمازش را اول وقت مي خواند، حتي اگر توی محور مشررغول شررناسررايي بود. 

موقع نماز كه مي شد، همان جا مي ايستاد به نماز بيشتر وقت ها وضو داشت، 

بعضي وقت ها كه وضو نداشت، قبل از ورود به محور تيمم مي كرد، نماز مي 

 خواند و بعد وارد محور مي شد برای شناسايي. 

 

 2امام جماعت

شوخي مي كرد و ج شت با باه ها  شسته بود و دا صفوف نماز جماعت ن لوی 

مي خنديد، بهش تذكر دادم و گفتم: تو امام جماعت باه هايي، نبايد شررروخي 

 كني؟ 

الحمدالله بعد هم ايسرررتاد و اذان و »رويش را برگرداند به طرف قبله و گفت: 

 اقامه گفت. 

 جاری شد، از اول تا آخر نماز الله اكبر نمازش را كه گفت، اشك از چشمانش
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 گريه كرد و اشك ريخت.  

سررجده آخرش آنقدر طولاني شررد كه بعضرري ها نمازشرران را تمام كردند، اما 

 محمدرضا هنوز داشت مناجات مي كرد و اشك مي ريخت. 

 

 1براي نماز

به اتفاق اكبر و يكي از برادران، برای شرناسرايي ارتفاعات صرعب العبور منطقه 

يك ظهر  گذشرررتيم. نزد ها  ها راه رفتيم. از كمين عراقي مدت  كت كرديم.  حر

ستاد. به  سرمان بودند. ناگهان اي سربازان عراقي بالای  شديم.  سته  سابي خ ح

 آسمان و به ساعتش نگاه  كرد و گفت: 

 «.  است برادران! وقت نماز»

 گفتم : خيلي خسته هستيم، بعداد نماز مي خوانيم. الان وسط عراقي ها هستيم. 

ما فقط برای نماز خواندن، سرررختي جنگ را تحمل مي كنيم و »با تندی گفت: 

 وسط عراقيها ايستاديم و نماز خوانديم. « اكنون با هم نماز مي خوانيم.
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 1امام جماعت اجباري

شد و در واحدی كه بوديم ،  شتند كه او امام جماعت با صرار دا برادران رزمده ا

سعي مي نمود  شه  شت اِبا مي كرد و همي بر عكز او در اثر خلوص نيتي كه دا

با تاخير بيايد تا شررايد يكي ديگر از برادران امام جماعت شررود. ولي هيچ كز 

 قبول نمي كرد و او مجبور بود علي رغم ميل باطني خود عمل نمايد.

 

 2در نماز شب و نماز اول وقتاصرار 

 يكي از دوستان شهيد كاظم عليمرادی نقل كرد كه كاظم اهل نماز شب بود و

به نماز اول وقت خيلي اهميت مي داد، او هميشرره سرراعتي قبل از اذان صرربح 

 بيدار مي شد و مشغول نماز شب مي شد در حال نماز بشدت مي گريست.

كه بخاطر دارم شرررب عروسررريش بود، آنقدر به نماز اول وقت اهميت مي داد 

ست شان يميخوا شتيم كاظم را نديديم، تا اينكه اي م برويم دنبال عروس، هر چه گ

 را در داخل يكي از اطاقها ، در حال نماز خواندن يافتيم.
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